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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

به کمــک آن می توان اجســام ســنگین را آســان تر 
جابه جا کرد- عرض ۱۰- ســبز مایل به خاکســتری- 
هدیه دادن- پــول خرد گرجســتان ۱۱- علم الابدان- 
حالتی مخصوص زن آبســتن- قومی در قفقاز- سنگ 

آسیاب ۱۲- استانی در سوریه- بسیار بخشنده- ژانری 
در ســینما ۱۳- یگانه- نوشیدنی حرام- بلندترین قله 
زاگرس ۱۴- مهارت و استادی- آزرده خاطر شدن ۱۵- 

بتی در عصر جاهلیت- قند نیشکر- قرض. 

افقی: 
 ۱- ارســباران امــروزی- وضعیــت روحــی و 
خلقــی- برآمدگــی روی دیوار اتاق هــای قدیمی 
۲- شــهری در خراســان رضوی- برگزیــده- تیــر 
پیکاندار ۳- رجولیــت- حریص- همبازی هاردی 
۴- بــاد ســرد- پبامبــران- مظهــر حیله گری ۵- 
شعر مراسم ســوگواری- صاحب کتاب سیرالعباد 
الی المعــاد- گمانــه ۶- ازخودگذشــتن- مقام و 
منزلت- بنــدری در اوکراین ۷- حرکات ورزشــی 
رزمی نمایشی- پایتخت کشــور زیمبابوه- حمله 
نظامی ۸- بیرون- حرف زدن آهسته- جمع شیء 
۹- همسر مرد- فلزی دیرگداز- برفت و دلشدگان 
را خبر نکرد ۱۰- فاقــد تحرک- آنزیم لوزالمعده- 
پول کشورهای خارجی ۱۱- به رو خوابیده-  اندازه 
حرکت- کشوری در منطقه آفریقای استوایی ۱۲- 
گوشه نشــینی- عتیقه و باستانی- چاه عمیق ۱۳- 
گرفتن- تاریکی ها- ســخت و محکم ۱۴-  مکمل 
زیبایی رو- یار عروس- شــوفر ۱۵- ناپسندداشتن- 

مجسمه- بی درنگ 

عمودی: 
۱- اصطلاحی در شــطرنج- نیک بخت- ماهی 
۲- توانــا در خلق آثار هنری- ســازنده فیلم های 
کارتونــی ۳- جوانمــرد- وســیله کمک حرکتــی 
بیماران- غربال ۴- بادهــا- حق الزحمه- جاندار 
۵- یــک و یــک- نهایــت آرزو- ســازمان پیمان 
آتلانتیک شــمالی- نشــانه جمع مؤنث عربی ۶- 
میوه ای با خاصیت طبی شــبیه ســنجد- کاشف 
الــکل- فروخورنده خشــم ۷- زندگــی و حیات- 
سرور و آقا- بی سر و پا ۸- کنایه از تغییر نامطلوب 
در روال کار پیدا شدن است ۹- پایتخت سوئیس- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

دستگیری متهمان تیراندازی به 
محیط بان کرمانی

مهر: فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط 
زیست از دســتگیری عاملان تیراندازی به 
محیط بــان اســتان کرمان خبــر داد. رضا 
رستگار در توضیح بیشتر افزود: «براساس 
گزارش رســیده به مأموران محیط زیست 
فاریاب، محیط بانان به یک خودرو سواری 
پژو ۴۰۵ که حامل پنج نفر بوده، مشــکوک 
شــده که طی عملیات ایست و بازرسی دو 
نفر از سرنشــینان از خودرو پیاده و متواری 
می شــوند که پــس از تعقیب مســافتی، 
متأســفانه یکی از افراد اقدام به شــلیک 
مســتقیم به پای یکی از محیط بانان کرده 
و ســایر افراد نیز متواری می شوند. در این 
مأموریت محیط بان «هومن لرحســنی» از 
ناحیه پا دچار آسیب ناشی از اصابت گلوله 
شــده و به مراکز درمانی منتقل می شود». 
او ادامه داد: «طی بررسی های به عمل آمده 
و اقدام فنی و پلیســی، کارکنان انتظامی و 
پلیس آگاهی فراجا، ســه نفــر از متهمان 
پرونده را دســتگیر کردند و روند قضائی و 
پیگیــری پرونده ادامه دارد». فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیســت افزود: «محیط بان 
«لرحسنی» تحت عمل جراحی قرار گرفته 

و حال عمومی او خوب است».

فراخوان دانشگاه علامه 
طباطبائی

پارک علــم و فناوری دانشــگاه علامه 
طباطبائــی بــرای مســابقه ملــی ایده و 
نوآوری برای ایران بــا محوریت مقاومت، 
فراخــوان داد. پــارک علم و فنــاوری این 
دانشــگاه در اطلاعیه ای اعــلام کرد که در 
این رقابت، ایده های برگزیده پس از ارزیابی 
جهت کاربردی ســازی به نهادهای مرتبط 
معرفی شده و در صورت پذیرش و امکان 
تجاری سازی  حمایت  مورد  عملیاتی شدن 
قــرار خواهنــد گرفــت. محورهــای این 
فراخــوان در مباحث ایده های اســتارتاپی 
تولید و مدیریت محتوا، ایده های استارتاپی 
نــوآوری اجتماعــی خدمت رســان حین 
حــوادث، ایده هــای اســتارتاپی نــوآوری 
اجتماعی خدمت رســان پــس از حوادث، 
نوآوری هــای امنیــت غذایــی در بحران، 
ایده هــای امنیــت ســایبری، فین تک ها و 
مدیریت دارایی در حوادث، سرورهای ابری 
در بانکــداری و مدیریت دارایی، ســلامت 
روان در بحران، شــهر هوشــمند، مدیریت 
بحران هــای غیرمترقبــه، اپلیکیشــن های 
کاربــردی امنیــت روان و آرامش خانواده 
و مشــاوره در بحــران، ایده هــای تبلغات 
و اطلاع رســانی در شــرایط نااطمینانــی، 
شبکه ســازی و گفتمان ســازی در بحران 
پایدارســازی کســب وکارها  و تاب آوری و 
برگزیده  ایده هــای  اســت.  تعریف شــده 
پــس از ارزیابی جهت کاربردی ســازی به 
نهادهای مرتبط معرفی شده و در صورت 
امکان پذیری مورد حمایت تجاری ســازی 
قرار خواهند گرفت. زمان فراخوان و ارسال 
ایده ها از ۳۱ خرداد تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴ اعلام 
شده و متقاضیان می توانند ایده های خود 
را به ایمیل stpark@atu.ac.ir ارسال کنند. 

خبرهای روز نگاه

از اینترنت بگو، به تکرار!

آنچه این روزها دیگر هیچ تعجبی برنمی انگیزد، قطع اینترنت در شــرایط 
ویژه اســت. به عمد از عبارت «شــرایط ویژه» استفاده می کنم و نه شرایط 
جنگی، شرایط بحرانی، امنیتی یا ... . احتمالا خوانندگان این سطور به خاطر دارند 
که در ســال های گذشــته حتی سابقه داشته اســت که به دلیل برگزاری کنکور یا 
امتحان نهایی نیز اینترنت منطقه اطراف حوزه برگزاری آزمون قطع شود. بی آنکه 
متوجه باشند و اصلا اهمیتی قائل باشند که اتصال به اینترنت یک حق شهروندی 
اســت. این موضوع برای تقریبا همه شــهروندان بدیهی و شاید از فرط تکرار 
دل آزار اســت که در این روزگار دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز ویژه، بلکه 
حق اســت. حق تک تک شــهروندانی که در طول ســال هزینه می کنند و به 
طرق مختلف به شبکه جهانی متصل می شوند، اما غم انگیز آنکه این جمله 
بدیهــی و دل آزار از فرط تکرار را می توان به عنوان نادیده ترین جمله در ذهن 

و روندهای تصمیم گیری دولتمردان نیز در نظر گرفت.
سال ها فعالان اقتصادی و تلاشگران دسترسی به اینترنت آزاد، سیاسیون، 
جامعه شناســان و یک، دو جین قشــر و صنف و متفکر گفتند که این قطعی 
اینترنت چه آســیب  های جبران ناپذیــری به بار می آورد. بــا اقتصاد نحیف 
دیجیتال کشور و با روح و روان افراد چه می کند، اما شنیده نشد؛ تا جایی که 
مشــاور وزیر ارتباطات به تازگی اعلام کرده است که این روزها درآمد بسیاری 

از کسب وکارهای اینترنتی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.
قابل درک و تلخ اینکه شنیده نشــدن و تلخی نادیده گرفته شدن منجر به 
این شــده که دیگــر «قطعی اینترنت» به یک موضوع بدیهی در هر شــرایط 
ویژه ای بدل شــود. گویی دیگر اذهان ما شــهروندان با این قطعی هم مانند 
دیگر قطعی ها خو گرفته اســت. موضوع تا جایی پیش رفته که در شــرایط 
خاص، تأخیر در قطع اتصال شــهروندان به اینترنت در کوچه و خیابان مایه 

سؤال همگان می شود که «پس چرا هنوز اینترنت ما وصل است؟».
گمان می کنم این نقطه، با آنکه پیش بینی پذیر بود، اما بی اندازه خطرناک 
و ضربه زننده است. در شرایطی که آسیب های یک ثانیه قطعی اینترنت قابل 
اندازه گیری نیســت، عادت به نبود آن یعنی پذیرش آسیب های جبران ناپذیر 
به اقتصاد کشور، بســتن راه ارتباطی کنشگران با یکدیگر و بسیار موارد دیگر 

که قصه پر غصه هر کدام به تنهایی می تواند تبدیل به یک کتاب شود.
باید مدام تکرار شــود کــه این قطعی ها که جز تضعیف کشــور در همه 
عرصه هــا هیــچ آورده ای ندارد، چه بر ســر ما شــهروندان مــی آورد. این 
پذیرش قطعی اینترنت در شــرایط ویژه نباید منجر به آن شــود که فراموش 
کنیم دسترســی به اینترنت در هر شــرایطی یک حق انکارناپذیر اســت. باید 
از انجمن های صنفــی، نهادهای علمی و اندیشــمندان حوزه های مختلف 

خواست که از حق شهروندان دفاع کنند.
پرســش های جدی وجود دارد که آیا به راســتی برای تأمین امنیت کشور 
هیچ راهی جز قطع دسترســی مردم به اینترنت وجود ندارد؟ خبرگان حوزه 
امنیــت ملی در ایــن زمینه باید نظر دهند که آیا در همه کشــورهای دنیا در 
همه شرایط خاص، اولین اقدام عملی، قطع دسترسی شهروندان به اینترنت 
اســت؟ تا آنجا که هر سال با نزدیک شــدن به برگزاری آزمون های سراسری، 
زمزمه آن شنیده شود؟ اصناف که در دوره های متعدد در این زمینه صحبت 
کرده انــد، نباید به بهانه های واهی یا مکدر شــدن از برخوردهای گذشــته، 
احســاس خستگی و در این زمینه ســکوت کنند. هر  یک روز قطعی اینترنت، 
به معنی آسیب های ویرانگر به اقتصاد کشور است. خستگی در اینجا معنی 

ندارد.
باید بارها برای برخی از تصمیم گیران توضیح داد که اگر امروز مشــکلات 
بزرگ ناشــی از هک شــدن پلتفرم های مختلف گریبان کشور را گرفته است، 
درمان آن بستن دسترسی ها نیست؛ زیرا که همین بستن دسترسی ها، کیفیت 
نازل اینترنت، فیلترینگ گســترده،  تحریم هــای دیجیتال (که رفع آن اولویت 
آخر دســتگاه های مسئول اســت)، بی توجهی به نظر متخصصان این حوزه 
و بی توجهی مطلق به فعالان واقعی بخش خصوصی اســت که سبب این 

مشکلات شده.
تکرار این ســطور نباید ما را خســته کند و نباید با این قطعی ها مانند یک 
پدیده عادی برخورد کنیم. قطعــی اینترنت تضییع حق و حقوق ۹۰ میلیون 
ایرانی اســت و بــرای تأمین امنیت باید راهی یافت کــه منجر به این تضییع 
نشــود. باید به میدان آمد و هر روز این جملات بدیهی را برای تصمیم گیران 

تکرار کرد: اینترنت حق ماست.

شرق: هنوز جنگ شروع نشده بود که «سارا» و «رومینا» با هم خداحافظی کردند. 
مقابــل ترمینال اصفهان همدیگر را در آغوش گرفتند، بوســیدند و قول دادند که 
بعد از تمام شدن فرجه امتحانات دانشگاه، همین جا با هم راهی خوابگاه شوند. از 
آبان سال گذشته با هم دوست شده بودند؛ وقتی سارا به عنوان سال اولی پزشکی 
دانشگاه اصفهان وارد اتاق خوابگاه شد و «رومینا»ی سال بالایی به عنوان نخستین 
نفر به او دســت داد. رابطه آنها خیلی زود صمیمی شد. رومینا می خواست برای 
تخصص، مغز و اعصاب بخواند و ســارا روان پزشــکی. جنگ امــا رومینا را عزادار 
کرد. درســت ۲۳ روز پس از اینکه با هم جشن تولد گرفتند، سارا پر کشید و رفت: 
«دانشــگاه را تعطیل کردند تا ما برای فرجه امتحانات راهی شــهرهای خودمان 
بشــویم. من به خرم آباد رفتم و ســارا به تهران. مقابل ترمینال با هم خداحافظی 
کردیم و قرار شــد خیلی زود دوباره همدیگر را ببینیم که جنگ شــروع شــد. ۲۳ 
خرداد برادر ۱۷ســاله اش حمیدرضا را از دست داد و پس از آن بود که به آستانه 
اشــرفیه و خانــه پدربزرگش رفتند. اما آتش آنجا هم سراغشــان رفــت و این بار 
خــودش، خواهر کوچک تــرش محیا، مادر و پدرش و تعداد زیادی از بســتگانش 

صدیقی صابر  فاطمه  شدند».  کشته 
که ســارا صدایش می کردند، دختر 
محمدرضا صدیقی صابر، دانشــمند 
هســته ای بود که در حمله ســوم 
تیرماه توســط اســرائیل، به همراه 
۱۱ نفر از بســتگانش کشــته شــد. 
رومینــا منوچهرآبادی، از دوســتان 
دانشگاهی ســارا حالا از این فقدان 
به «شــرق» می گوید: «حیف  بزرگ 
جوانــی اش و تمــام رؤیاهایــی که 
داشــت. ســارا دختر باهوشــی بود 
و خیلــی بــه مــردم فکــر می کرد. 
درس  از  خســته  کــه  وقت هایــی 
دانشــکده  حــوض  دور  کلاس  و 
می نشســتیم و از همه چیــز دنیا با 
یکدیگر گپ می زدیــم، می فهمیدم 
که چقدر ایــران و مردمش برایش 
اهمیــت دارد. برایــش مهــم بود 

که دیگــران را ناراحت نکند و به احساســات بقیه اهمیت مــی داد. خیلی کتاب 
می خواند، باشــگاه می رفت و می خواست تابســتان امسال کلاس نقاشی ثبت  نام 

کند. دختر روشنفکری بود و عقایدش از روی فکر و اندیشه بود».
او در حالی توســط موشک اســرائیل جان داد که فقط ۱۹ سال داشت: «باورم 
نمی شود که ســارا را از دست داده ام. ما خیلی به هم نزدیک شده بودیم. شب ها 
تا دیروقت حرف می زدیم و گاهی حتی روی تخت من، می خوابید. هم سن خواهر 
کوچک تــرم بود و من حس می کردم به عنــوان بزرگ تر باید از او محافظت کنم. از 
روزی که خبر را شــنیده ام به زور شبی دو ساعت چشــمانم خواب رفته است. از 
تصور اینکه به اصفهان برگردم، به آن شهر و دانشگاه و خوابگاه بروم و سارا نباشد 
نفسم تنگ می شــود. تصور اینکه وسایلش را ببینم در حالی که خودش زیر خاک 
رفته، روحم را از بدنم خارج می کند. کاش هیچ وقت نمی گذاشــتم به شهرشــان 

برگردد. کاش با هم در اصفهان می ماندیم».
«دلم برات تنگ شــده». این آخرین پیامی بود که ســارا برای رومینا نوشــت و 
پس از آن دیگر تلفنش برای همیشــه از دســترس خارج شد. نه فقط تلفنش که 
خــودش هم: «۱۱ خرداد تولدش بود و برایش با دوســتانم جشــن گرفتیم. کیک 
خوردیم، او شــمع تولــدش را فوت کرد و آرزو کرد. می خواســت روان پزشــکی 
بخواند. رؤیاهای زیادی در ســر داشت. مثل عضوی از خانواده خودمان دوستش 
داشــتم و حتی بعد از اینکه برادرش کشــته شــد هم با هم حرف زدیم، اما پس 
از اینکــه از تهران رفتند دیگر صدایش را نشــنیدم. فقط یــک روز به من پیام داد: 
«دلم برات تنگ شــده». همین هم شــد جمله آخرش. باورم نمی شــود که او را 
برای همیشــه از دســت داده ام. باورم نمی شــود که دیگر قرار نیســت همدیگر 
را ببینیــم و با هم درس بخوانیــم و از همه جهان حرف بزنیم. باورم نمی شــود 
که در این ســن کم، دوســتی را از دســت داده ام که صمیمی تریــن فرد زندگی ام

 شده بود».

شــرق: زمستان پارسال ۳۰ ســال را رد کرده بود و با همســرش برنامه داشتند تا کم کم 
کودکــی را به جمع خانواده دو نفره خود اضافه کننــد. جنگ اما همه چیز را ویران کرد. 
در آخریــن روزهای بهار، وقتی اســرائیل آتش خود را رو به آســمان ایران گشــود، برای 
امدادرســانی به مردم آســیب دیده در محله چیتگر تهران اعزام شده بود که شلیک های 
یــک پهپاد، جان عزیزش را گرفت. مجتبی ملکی یکی از چهار امدادگر هلال احمر بود که 
۲۶ خرداد برای مداوای زخمی های انفجارهای محله چیتگر تهران اعزام شــده بود، اما 
دیگر هیچ وقت به خانه برنگشت. محمد ملکی، پدر «مجتبی» از نخستین روزهای حضور 
پســرش در هلال  احمر می گوید: «سال ۸۶ بود که ما برای زندگی به نطنز رفتیم. مجتبی 
آن روزها ۱۴ سال داشت و تحت تأثیر برادرش که داوطلب جمعیت هلال  احمر بود به این 
سمت رفت. خیلی زود در این حوزه پیشرفت کرد و هنوز ۱۶ سالش نشده بود که توانست 
در یکی از بزرگ ترین و دشوارترین آزمون های هلال  احمر با قبولی در استان اصفهان درجه 
ایثاری را کســب کند. درجه ای که نیروهای سن و سال دار هلال هم به سختی آن را کسب 
می کنند. به مرور آن قدر به این کار علاقه مند شد که حتی پس از قبولی در رشته مهندسی 

الکترونیک و آغاز تحصیل هم به حضور در هلال  احمر ادامه داد».
پدر می گوید کمک به مردم اولویت 
اصلــی زندگی مجتبی بــود: «مجتبی 
یک اولویــت بزرگ در زندگی داشــت 
و آن هــم این بــود که تا حــد توانش 
به دیگــران کمک کنــد. برایش فرقی 
نمی کرد که آن فرد چــه ایده و نظری 
برایــش ارزشــی  یاری رســاندن  دارد. 
ورای هر فکری بود. وقتی در اصفهان 
بودیم علاوه بر فعالیت در هلال  احمر 
راهنمای کوهســتان هم بود. تیم های 
مختلــف خارجــی حرفــه ای را برای 
صعود به قله کرکــس که مرتفع ترین 
قلــه اســتان اصفهان اســت، هدایت 
می کــرد. حتــی در برف و بــاران هم 
صعودهای زمستانه داشت و این اواخر 
چندین مرتبه به شــکل انفــرادی هم 
صعود کرده بود. همه گروه ها همیشه 
از روحیه مثال زدنی همکاری و صبوری 

او در کوهستان تعریف می کردند». پدر ادامه می دهد: «صبر، حوصله بسیار زیاد در تعامل 
با مردم، اراده راســخ در انجام کارهای شــخصی و گروهی از ویژگی های خاص مجتبی 
بود. از همه مهم تر اینکه او همیشــه توانایی ویژه ای در تعدیل فضاهای بحرانی داشت. 
شــاید باورتان نشود اما با اینکه پسر بزرگ خانواده نبود، حتی در تنش های خانوادگی هم 
او کســی بود که اوضاع و افراد را آرام می کرد. همین خصلت ها هم ســبب شده بود که 
در هلال احمر چهره ای شــاخص باشــد». خانواده مجتبی حالا در فقدانش، تمرین صبر 
می کنند: «ما می ســوزیم. اشک می ریزیم. زانوانمان سست می شود. از دست دادن چنین 
گلی که همه خانواده و دوســتانش به او افتخار می کردند کار ساده ای نیست. اما سرمان 
بالاســت و گله و شکایتی هم نداریم. ســرمان بالاست و می دانیم که پسرمان برای مردم 
کشــورش جانش را از دســت داد. این ضایعه امتحان سختی برای خود ما هم محسوب 

می شود تا حالا در فقدان مجتبی تمرین صبر کنیم».
«اکرم صانعی» مادر مجتبی هم درباره پســرش می گوید: «تعریف کردن از پسر خودم 
شاید چندان جالب به نظر نرسد چون به هر حال هر مادری فرزندش را دوست دارد و به 
او افتخار می کند. اما اینها را نه به عنوان یک مادر که به عنوان یک انســان در قبال انسانی 
دیگر می گویم که مجتبی برای همه آنها که او را می شــناختند و نمی شــناختند انســان 
بی نظیری بود. به عنوان دوست، همسایه، همسر، فرزند، در هر نقشی مجتبی انسانی بود 

که جز خیر برای دیگران نمی خواست و همه دوستش داشتند».
او بــا توضیح آخرین مأموریت پســرش، غمگین اما متین و صبــور بغضش را کنترل 
می کند: «پســرم همراه یک تیم دیگر برای مــداوای زخمی های انفجاری در چیتگر اعزام 
شده بود که پهپادها به اورژانسی که او در آن بود حمله کردند. یکی از دوستانش که آن 
روز همراهش بوده تعریف می کند که در اثر موج انفجار من پرت شدم و وقتی به خودم 
آمدم دیدم همه بدنم را خون گرفته است و برای چند لحظه احساس کردم لحظات آخر 
زندگی ام است. اما کمی که گذشت فهمیدم خون از بدن من نیامده و حتی یک زخم ساده 

هم برنداشته ام. به اطراف نگاه کردم و دیدم مجتبی پرپر شده است».

دوست و هم خوابگاهی «فاطمه صدیقی صابر» 
در گفت وگو با «شرق»:

آرزو داشت 
روان پزشک شود

روایت پدر و مادر از فرزندشان «مجتبی ملکی» 
امدادگر هلال احمر که در انفجار محله چیتگر تهران شهید شد:

زانوهایمان سست شد 
اما سرمان بالاست عضو هیئت مدیره پلتفرم کارزار

حسین رمضان زاده


